
 ଓناൎصध ࡙  اسلاਗیઞઌی ૓नه و ঃبا਩ی ࣹࡷوقূ
  ീযห١٣٩٠تان ،و घھارم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

٩٣-١١٢    બࡳحات  

  
  

 ١شرط فاسخ در فقه و حقوق شيعه

 

  سيدعلي جبار گلباغي ماسوله

 :چكيده
ها و نهادهاي فقهي حقوقي گوناگوني وجود ي فقه و حقوق، نظريهدر گستره

دارند كه در ارتباط معنادار با يكديگر، سازمان يك نظام فقهي حقوقي را به سامان 
وحقوق شيعه، بسياري از اين نظريههفق دانشمندانتاكنون، در پرتو مساعي . آورندمي

اند، ليك نگاه سازمان گرايانه، ها و نهادها شناسايي و مورد نقض و ابرام قرار گرفته
ها و دارد كه هنوز نظريهاي به فقه و حقوق شيعه، اذعان ميتطبيقي و مقارنه

نها ي آاند و يا بحث چنداني دربارهنهادهايي هستند كه همچنان ناشناخته مانده
در سطح حقوق داخلي، نگاه به قوانين مدني برخي از  .صورت نپذيرفته است

ها، از وجود المللي، بررسي مفاد برخي از پيمان نامهكشورهاي بيگانه و در سطح بين
دهد كه ماهيت آن، تعليق انحلال قهري نهادي براي انحلال قرارداد خبر مي

اضر، بر آن است كه در پژوهشي بنيادي، به ي حلذا مقاله .باشدقرارداد، در آينده مي
ي مكاتب فقهي شيعه، اي در محدودهروش توصيفي و با اتكاء به مطالعات كتابخانه

به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا فقه و حقوق شيعه، با اين نهاد انحلال قرارداد آشنا 
رارداد ين نهاد انحلال قهري قبوده است؟ فقه و حقوق شيعه چه تبييني را براي ا

 دهد؟ه ميئارا

  
 .قرارداد، شرط فاسخانفساخقرارداد،قهريقرارداد، انحلالانحلالتعليق : كليدواژه

                                                 
  18/3/1390: تاريخ پذيرش   11/7/1389: تاريخ وصول -1      

 lbaghi.m@liau.au.irS.A.J.go -عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان* 
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 طرح مسأله

دهد كه نگاه به بخش معاملات فقه و حقوق شيعه، مبحث قواعدعمومي قراردادها، نشان مي
از . باشنددار ميبه آنها وام نهادهاي متعددي وجود دارند كه نوع قراردادها، از انعقاد تا انحلال،

در گذر زمان تا به امروز نهادهاي . توان نهادهاي انحلال قرارداد را نام بردي اين نهادها ميجمله
 دانشمندانشرط خيار، خيار فسخ، اقاله و انفساخ قانوني، به نام نهادهاي انحلال قرارداد، در نزد 

هاي فقهي حقوقي شيعه نشان ن روايي و نوشتهبررسي متو. اندفقه و حقوق شيعه، شناخته شده
دهد كه نهاد ديگري نيز براي انحلال قرارداد وجود دارد كه اگرچه فقه و حقوق شيعه، از ديرباز مي

طور مستقل و جداگانه محل با آن ناآشنا نبوده است، اما تاكنون در ادبيات فقه و حقوق شيعه به
هاد فقهي حقوقي نوشناخته، با اسم شرط انفساخ يا شرط از اين ن. بحث و سخن قرار نگرفته است

 .شودفاسخ نام برده مي

ه، در حالي كاربرد اين نهاد انحلال قرارداد، در قراردادهاي منعقده در ايران اسلامي، بين زامرو
اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني با طرف ايراني يا خارجي، مرسوم است كه در متون برجاي مانده 

خور شأن آن ارايه نگرديده است؛ هش و بحث متناسب و درفقه و حقوق شيعه، پژو اندانشمنداز 
- كه از تأسيس اين نهاد انحلال قهري قرارداد در قانون مدني ايران نيز اثري مشاهده نميچنان

 .گردد

است كه به روش  لذا، تبيين و بررسي نهاد فقهي حقوقي شرط فاسخ، موضوع پژوهش بنيادي
ي مكاتب فقهي حقوقي شيعه ـ از مكتب اي، در محدودهتكاء به مطالعات كتابخانهتوصيفي، با ا

ي حاضر، به بيان و گزارش فقيهان راوي تا مكاتب فقهي حقوقي معاصر ـ انجام پذيرفته و مقاله
 .آن اهتمام دارد

  

 تعريف شرط فاسخ

اند، اين نشان دادهي نهاد شرط فاسخ توجه حقوق كه به بحث درباره دانشمندانآن دسته از 
كاتوزيان، (نمايند ي انفساخ احتمالي عقد در آينده معرفي مينهاد را تراضي دو طرف قرارداد، درباره

وابسته كردن انحلال عقد به : گويندو يا در تعريف آن مي) 401، 5ناصر، قواعد عمومي قراردادها، 
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ه ديگري هبه نمايد مشروط به اين كه ي خود را بتحقق امري در آينده؛ مانند اين كه فردي خانه
 .باشداگر هبه گيرنده، ظرف مدت دو سال، پيش از هبه دهنده، وفات يابد، عقد هبه منفسخ مي

 )56،شهيدي، سقوط تعهدات (

دانند؛ بدين معنا كه به محض تحقق فقه شيعه، شرط فاسخ را قيد انفساخ عقد مي دانشمندان
گردد ز به هيچ سبب و عملي ـ جز تحقق شرط ـ منفسخ ميشرط، عقد، خود به خود و بدون نيا

 يطباطبائ ؛ 60،مامقاني، نهايـه المقال ؛23،37 ،نجفي، جواهر ؛14،386نراقي،مستند الشيعـه (
روحاني،  ينيحس ؛3،155 ،خوانساري، جامع المدارك ؛476-2،477 ،يزدي،حاشيـه كتاب المكاسب

اين تعريف هماهنگ ) 122 ،اراكي، الخيارات؛ 334-4،345 ،خميني، البيع؛  5،359 ،منهاج الفقاهه
ي همان استنباطي است كه از سياق و فحواي صحيحه يباًفقه و حقوق، تقر دانشمندانبين 

و ) 12،355،همان(ي اسحاق بن عمارموثقه) 12،354ه،الشيعـحرعاملي، وسائل(سعيدبن يسار 
ي آيد؛ چه اين كه در همهبه دست مي) 3ح  8ب  355-12/356همان ( هبن ميسر هروايت معاويـ

نمايند كه به نفوذ شرط و صحت و اعتبار قراردادي حكم مي) ع(دقاين روايات، حضرت امام صا
 .باشدانفساخ و انحلال قهري آن قرارداد، به تحقق امري در مدت معين، مشروط مي

اي انحلال قرارداد كافي قرارداد مشروط به شرط فاسخ، نفس تراضي موجود در قرارداد، بر در
لذا انفساخ و انحلال قهري قرارداد . باشداست و به انشاي عمل حقوقي مستقل ديگري نياز نمي

مشروط به شرط فاسخ، تشريفات و شكل خاصي ندارد و صرف تحقق شرط، قرارداد را خود به خود 
ي يكي از ه وسيلهبرد و لازم نيست در آغاز، عقدي انشاء شود و سپس، فسخ آن باز بين مي

آيد انشاي انحلال و انفساخ قرارداد، ضمن انشاي خود عقد به عمل مي. طرفين قرارداد انشاء گردد
ولي زمان تشكيل و تحقق عقد با زمان تحقق انفساخ يكي نيست؛ هرچند كه زمان انشاي آن دو 

 .باشدخود انشاء، يكي مي تبه لحاظ وحد

اين است كه ماهيت عقد بلافاصله پس از انشاي آن محقق مقصود طرفين قرارداد،  بنابراين،
عليه تحقق يابد؛ به ديگر سخن، آنچه طرفين گردد ولي انفساخ قرارداد، پس ازحصول معلق

گردد و پس از كنند، عقدي است كه بلافاصله پس از انشاي قرارداد محقق ميقرارداد، انشاء مي
كاتوزيان،قواعدعمومي قراردادها ( .شود، منفسخ ميعليه مذكور در قراردادمعلق تحققمدتي، با 
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خميني،  ؛ 59-60،سقوط تعهداتشهيدي، ؛117 ،ي عمومي تعهداتنظريه ؛ همان،5،160 و 1،53
-فقههمان، ؛5،359 ،الفقاههجروحاني، منها ينيحس ؛128 -122 ،اراكي، الخيارات ؛4،335 ،البيع

 ) 3،155 ،المداركخوانساري، جامع ؛ 82، 3الطالب نائيني، منيـه ؛14،98 ،الصادق

به تعريف شرط فاسخ و مطالب بيان شده، به انطباق شرط نتيجه بر شرط فاسخ اذعان  التفات
ي در حقيقت، نتيجه ؛در قرارداد كورشرط مذ ه اين كه انحلال عقد به محض تحققدارد؛ چمي

ترديد بايد باشد؛ بنابراين، بيميي طرفين قرارداد به هنگام انشاي ايجاب و قبول عقد همان اراده
-شمار آورد؛ لذا تابع احكام و قواعدعمومي آن ميشرط فاسخ را يكي از مصاديق شرط نتيجه به

فقه شيعه به آن تصريح دارند؛ چنانكه اندك  دانشمندانباشد؛ اين حقيقتي است كه بسياري از 
 .دهدرط فاسخ را فرا روي قرار ميدرنگ و توجه در عبارات روايات مذكور نيز شرط نتيجه بودن ش

مامقاني،  ؛2،476 ،يزدي، حاشيـه كتاب المكاسب يطباطبائ؛ 5،147،شرح تبصره المتعلمين ي،عراق(
 ي،سبزوار يموسو ؛37-23،38 ،نجفي، جواهر ؛ 338و334-4،335،البيعخميني،؛  60،المقالنهايـه
 )14،98 ،الصادقفقه ؛5،359 ،منهاج الفقاهـه وحاني،رينيحس ؛17،126 ،الاحكاممهذب

  
 گذاري شرط فاسخقانون يفايده

ي انفساخ احتمالي قرارداد در آينده آنجا كه شرط فاسخ، تراضي دو طرف قرارداد درباره از
ايجاد محدوديت زماني معين براي اثر قرارداد و تعهدات و الزامات : توان گفتباشد، لذا ميمي

ي ي استفادهوقوع شرايط و حوادث خاص و فراهم ساختن زمينهاصلي ناشي از آن، بروز يا عدم 
طرفين قرارداد از عوضين و موضوع قرارداد، يا الزام به انجام يا ترك كاري در خارج بر اساس 
شرايط مذكور در قرارداد، سقوط تعهدات و بازگرداندن عوضان و موضوع قرارداد به حالت پيش از 

ي همچون فسخ و اقاله و رعايت شرايط و تشريفات آنها، از عقد، بدون دست يازيدن به اعمال
كاتوزيان، قواعدعمومي ( .باشدگذاري شرط فاسخ ميمهمترين فوائد مترتب بر تشريع و قانون

 ،احكام الخيارسبحاني، المختار في ؛39-23،40،نجفي،جواهر ؛4،354،خميني،البيع ؛5،401،قراردادها
  .تأييد خويش دارند دركور، نوع موارد بيان شده را چنانكه تأمل در روايات مذ) 152
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 شرط فاسخ موضوع

سازد كه شرط فاسخ، قرارداد و و بررسي ماهيت شرط فاسخ، اين حقيقت را آشكار مي تحليل
باشد؛ قرارداد دارد كه اثر اراده در ايجاد آن منجز ميبه تبع آن، تعهدي را منحل و منفسخ مي

گرديده، نافذ و داراي اثر و قابل مطالبه و اجراست و از انحلال ارادي موجودي كه به درستي واقع 
اين قرارداد بايد صحيح، منجز و نافذ باشد؛ موجود داراي اثر و . شرعاًَ و قانوناً منعي وجود ندارد نآ

 اثر، در واقع وجود خارجي قابل مطالبه و اجراء؛ چه اين كه قرارداد معلقِ غيرِ منجز، غيرنافذ و فاقد
ارادي قرارداد نيز منعي  لالاز انح. ندارد تا بتوان از وابسته ساختن انحلال آن سخن به ميان آورد

نبايد وجود داشته باشد؛ زيرا، اگر انحلال قراداد شرعاً و قانوناً به تحقق سبب يا اسباب معيني 
اين قرارداد  موكول باشد و يا اسباب فسخ قرارداد در اموري مشخص، منحصر گردد، تعليق انحلال

،   سقوط تعهداتشهيدي، ( .نخواهد بود ابه امري غير از اسباب مذكور در شرع و قانون، صحيح و رو
ي زناشويي را جز از راه در عقد نكاح كه رابطه: براي مثال) 59-6،61 ،المكاسبيمرتض ؛ 61

انند به هنگام توتوان از هم گسست، شرط فاسخ، در آن راهي ندارد؛ زن و شوهر نميطلاق نمي
را سبب انفساخ قهري عقد نكاح قرار دهند؛ مثلاً  يانعقاد قرارداد نكاح به تراضي خويش، رويداد

ي مهريه از سوي شوهر در مدت معين شده در شرط نهند كه قرارداد نكاح، در صورت عدم تأديه
 )5،404 ،قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ( .نكاحيه، قهراً منفسخ باشد

در قراردادي كه انحلال آن به تحقق اسبابي معين، موكول و منحصر است و بدين جهت اگر 
قابليت پذيرش شرط فاسخ را دارا نيست، تعليق انحلال قهري قرارداد، شرط نهاده شود؛ مشروط 

دهد و ساختن قرارداد مذكور، به شرط فاسخ، صحت و سلامت قرارداد را در معرض خطر قرار نمي
توان به عقد نكاحي شود؛ براي نمونه، مييفاسخ است كه به بطلان آن، حكم م شرطاين تنها 

ي ماهيانه از نهند در صورت تأخير سه ماه در پرداخت نقدي نفقهاشاره داشت كه در آن شرط مي
در اين صورت، عقد نكاحِ مذكور، صحيح . سوي زوج به زوجه، عقد نكاح منعقده، قهراً منفسخ است

 ؛5،402 ،همان( .شودو تنها به بطلان شرط فاسخ مذكور در قرارداد نكاح، حكم مي آيدبه شمار مي
 )6،60 ،المكاسب ،انصاري
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- ي يكي از دو طرف يا طرفين قرارداد انحلال نميالبته عقود لازمي كه به هيچ روي با اراده

ها عقد نكاح اين تن. باشندي عقود معين، به مواردي چند محدود و منحصر ميپذيرند، در گستره
فقه و حقوق شيعه، اقاله و خيار را براي انحلال آن راهي  دانشمنداني است كه به اتفاق همه

اما در خصوص عقود . باشدنظر مشهور، وقف نيز وضعيتي را مشابه عقد نكاح، دارا مي نابرب. نيست
اختلاف نظر  فقه و حقوق شيعه، دانشمنداني مقبوضه، بين صلح، ضمان، رهن، بيع صرف و هبه

 )151-5،154 ،انصاري، المكاسب( .وجود دارد

-ي معناداري وجود دارد؛ بدينرسد در عقود لازم، بين شرط فاسخ و اقاله، رابطهبه نظر مي

 .گونه كه در هرعقد لازمي كه اقاله در انحلال آن مؤثر نيست، شرط فاسخ نيز نفوذ ندارد
 )161، 5 ،كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها(

بنابراين، مطلق قرارداد صحيحِ نافذ غيرممنوع از انحلال ارادي ـ چه لازم و چه جايز ـ قابليت 
ي عقود لازم نيست و در عقود مشروط گرديدن به شرط فاسخ را دارا هستند؛ لذا شرط فاسخ، ويژه

 شاننكه توجه به ماهيت قرارداد جايز، به وضوح جايز نيز معقول و داراي اهميت است؛ چه اين
دهد كه ملاك موضوع شرط فاسخ، در قرارداد جايز نيز موجود است؛ عقد جايزِ صحيحِ نافذ را مي

 .تواند فسخ كندهر يك از دو طرف قرارداد كه بخواهد، مي

به  گريقرارداد، د خانفسا ي، براهيعلتحقق معلق يمشروط به شرط فاسخ، درپ زيدر قرارداد جا
شرط فاسخ، حق  هيبه هنگام تحقق معلق عل نيهمچن. ستين ازين يحقوق يعمل فقه چيانجام ه
 تجاوزشود كه يمثال، در عقد وكالت، شرط م يشود؛ براياز دو طرف قرارداد ستانده م زيانتخاب ن

، ليافراط وك نيشود كه با نخستيشرط سبب م نيا. است لياز حدود اذن موكل باعث انعزال وك
به  ي، فضولليمعاملات وك يبرود و از آن پس همه نيل از ببدون عزل او توسط موك ليوك ابتين

 نيا ز،ياشرط فاسخ در عقد ج گرياثر د. ؛ هرچندكه در حدود وكالت انجام گرفته باشدديشمار آ
در  رد،گييقرار م ليوك يموجود است، بر عهده لياست كه ضمان تلف اموال موكل كه نزد وك

، تنها ليآمد و اقدام وكيدو اثر به بار نم نياز ا كي چي، هشديكه اگر انفساح وكالت شرط نم يحال
 )404-5،405 ،ردادهاقرا ي، قواعد عمومانيكاتوز(.شديدانسته م يخارج از حدود اذن و فضول
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 شرط فاسخ اثر

 .سه اثر مهم را براي شرط فاسخ برشمرد توانمي

 ـ انحلال قهري قرارداد1

عليه وابسته است و هري قرارداد، تنها به حصول معلقدر قرارداد داراي شرط فاسخ، انحلال ق
-نياز به عمل و تشريفات خاصي، سبب انحلال قهري اعمال حقوقيعليه، بدونصرف تحقق معلق

رو اليه، پس از تشكيل قرارداد، نسبت به مورد عقد انشاء كرده است و به هيچباشد كه منتقلاي مي
انحلال قهري قرارداد، اصل،  زدودن آثار ) 56 ،تعهداتشهيدي، سقوط ( .بطلان آنها نيست وجبم

كاتوزيان،  ( .باشدو انحلال تعهد، تابعِ انحلالِ قهري خود قرارداد مشروط به شرط فاسخ مي
 )118 ،ي عمومي تعهداتنظريه

شرط : انفساخ و انحلال قهري در شرط فاسخ، ناظر به آينده است و اثر قهقرايي ندارد؛ يعني
كند و عقد را از آغاز آن بر هم ي قرارداد را به كلي حذف نمياه عقد و آثار گذشتهفاسخ هيچگ

عليه شرط فاسخ مؤثر ي تحققِ معلقزند بلكه اين انفساخ و انحلال قهري قرارداد، از لحظهنمي
-شود و در آثار گذشته مؤثر نميانحلال قرارداد، نسبت به آينده انجام مي. و نه پيش از آن ستا

 .پذيردگردد و تنها نسبت به آثار آينده پايان ميقرارداد در روابط دو طرف آن حذف نمي. دباش
 ،المقالمامقاني، نهايـه ؛4،335 ،خميني، البيع ؛5،403،قواعدعمومي قراردادها؛ 118-120،همان(

ه از چه اين كه اثر حادث) 4،98فقه الصادق، همان،  ؛5،359 ،روحاني، منهاج الفقاهه ينيحس ؛ 60
ي طبيعت اثر قهقرايي، نه لازمه) 119،ي عمومي تعهداتكاتوزيان، نظريه( .هنگام بروز آن است
ي انفساخ نيز به ظهور خود، در باشد و واژهمي شيي مفروض دو طرف قرارداد ناتعليق و نه از اراده

ته، افزون بر رود و تأثير شرط فاسخ در گذشمعناي انحلال قهري عقد نسبت به آينده به كار مي
زند، براي اشخاص ثالثي خطرناك است اين كه به استواري معاملات و اعتماد عمومي صدمه مي

دهند اي انجام ميكه از وجود شرط فاسخ آگاه نيستند و با هر يك از دو طرف قرارداد، معامله
  ) 406-5،407 ،كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها(

 ـ بازگشت آثار پيش از عقد2

  از جايي اثر جدا شده شود بلكه جابشرط فاسخ به انحلال قهري عقد در آينده محدود نمي اثر
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عليه و انحلال قهري قرارداد، آثار شرط فاسخ در پي تحقق معلق: گردد؛ يعنيعقد را نيز سبب مي
اثر  ،ابنابراين، شرط فاسخ، تنه. گرداندبه جاي مانده از قرارداد را نيز به محل نخستين آن باز مي

انحلال قهري و . باشدمنفي و زايل كننده ندارد و داراي اثر مثبت بازگشت آثار استقرار يافته نيز مي
 .پذير نيستندبازگشت آثار به جاي مانده، با يكديگر ملازم بوده و از يكديگر تجزيه

ا همراه و انحلال قهري قرارداد در آينده، به خودي خود، بازگشت آثار به جاي مانده ر انفساخ
باشد؛ بازگشت آثار به جاي مانده، تنها بر اثر تراضي طرفين قرارداد به هنگام انعقاد آن مي. ندارد
ي اعاده فاسخ،طرفين قرارداد، در تراضي خود به هنگام انعقاد قرارداد و اشتراط آن به شرط : يعني

  .دارندميآثار به جاي مانده را در پي انحلال قهري قرارداد در آينده، منظور 
 

 ـ محدود كردن تعهدات و الزامات3

ي تراضي نسبت به مثبت تبعي ديگر شرط فاسخ اين است كه طرفين قرارداد، به وسيله اثر
اي معين، تعهدات و الزامات اصلي ناشي از قرارداد را به زماني انفساخ احتمالي قرارداد در آينده

 )5،401 ،همان( .دارنداي محدود ميژهمعين و عدم وقوع شرايط خاصي يا بروز رويداد وي

ي اجراء و اثر شرط انفساخ را محدود سازند و مانع نفوذ توانند دامنهنماند كه دو امر مي ناگفته
 :اثر شرط فاسخ به شمار آيند

 عدم سازگاري با مصالح اجتماعي، نظم عمومي و اخلاق حسنه )الف

ار باشد و نبايد نظم عمومي و اخلاقي را بر شرط فاسخ بايد با مصالح اجتماعي سازگ تراضي
برهم زند؛ چه اين كه برخورد اراده با مصالح اجتماعي، نظم عمومي و اخلاق حسنه، مانع اصلي 

 .دهدلذا شرط انفساخ نيز در برابر اين سد، نفوذ و اثر خود را از دست مي. شودنفوذ اراده دانسته مي

 برخورد با حقوق اشخاص ثالث )ب

ضي بر شرط فاسخ و اثر آن، بايد به كساني محدود باشد كه در آن دخالت دارند و قلمرو ترا
در مواردي كه قرارداد، ايجاد حقي را براي شخص ثالث باعث . نبايد حقي از ديگران ضايع نمايد

تواند به اين حق صدمه و آسيبي وارد گردد، شرط فاسخ و انحلال قهري قرارداد در آينده، نميمي
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تواند حقي براي شخص ثالث به نمايد، تنها ميا دو طرف قرارداد، در عقدي كه منعقد ميزير ازد؛س
 .اي نداردوجود آورند و اين اختيار، با امكان اسقاط حق ايجاد شده براي شخص ثالث، ملازمه

بايد توجه داشت كه مشروط شدن قراردادي به شرط فاسخ، به معناي منع از ديگر نهادهاي 
باشد و شرط فاسخ با ديگر نهادهاي انحلال قرارداد قابليت جمع را داراست؛ اد نميانحلال قرارد

توان به توان قراردادي را به چند شرط فاسخ مشروط ساخت، همچنين مييعني همانگونه كه مي
قرارداد مشروط به شرط فاسخ، در اين قرارداد، شرط خيار نهاد و يا اين كه قرارداد  نعقادهنگام ا
ه شرط فاسخ را با اعمال خيار، فسخ و يا به تراضي دو طرف قرارداد، اقاله نمود؛ چه اين مشروط ب

كه نه از ذات و ماهيت شرط فاسخ، منع از جمع شرط فاسخ با ديگر نهادهاي انحلال قرارداد 
تراود؛ و نه اين منع، از لوازم شرعي و قانوني يا عقلي و عرفي قرارداد مشروط به شرط مي رونبي

آيد؛ البته در صورت جمع شرط فاسخ با ديگر نهادهاي انحلال قرارداد، تحقق خ به شمار ميفاس
شرط فاسخ، پيش از هر يك از موارد مذكور و يا تحقق هر يك از ديگر نهادهاي انحلال قرارداد 

  .گردداز تحقق شرط فاسخ، انتفاي ديگري را باعث مي يشپ
 

 شرط فاسخ هايگونه

ترين جهات تقسيم عمده. اي گوناگون و متنوع چنداني برخوردار نيستفاسخ، از چهرهه شرط
 :شرط فاسخ، به دو مورد زير محدود است

 تقسيم به اعتبار زمان شرط فاسخ) الف

عليه شرط فاسخ در نظر گرفته از زمان شرط فاسخ، مدتي است كه براي حصول معلق مراد
ين صورت شرط فاسخ را معين و مضبوط گويند اين زمان گاه معلوم و معين است كه در ا. شودمي

صورت غيرمضبوط بودن، شرط فاسخ را كه شرط فاسخ را مطلق نامند و در و گاه غيرمذكور است
  .مجهول خوانند

 تقسيم به اعتبار دخالت ارادهي طرفين قرارداد در انفساخ عقد) ب

لق عليه، به دو فاسخ به اعتبار دخالت ارادهي طرفين قرارداد در تحقق خارجي مع شرط
 :گونهي ارادي و غيرارادي بخش پذير است
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ي يكي از دو ـ شرط فاسخ ارادي، شرط فاسخي است كه تحقق معلق عليه آن به اراده1
اي منوط است كه انفساخ و انحلال قهري قرارداد، به وقوع حادثه: طرف قرارداد وابسته باشد؛ يعني

اي شرط باشد؛ مانند اين كه در قرارداد اجارهرارداد ميوقوع آن حادثه در اختيار يكي از دو طرف ق
 .آيديشود كه در صورت تأخير پرداخت هر يك از اقساط اجاره بها، عقد اجاره منفسخ به شمار م

ي عليه آن به علتي خارج از ارادهنامند كه حصول معلقـ شرط فاسخي را غير ارادي مي2
كه در عقد هبه شرط گردد كه هرگاه متّهب ظرف مدت  باشد؛ مانند اينطرفين قرارداد منوط مي

 ، شهيدي ؛5،403،همان( .از قبض عين موهوبه وفات يابد، عقد هبه، منفسخ استيك سال پس
  )61 ،سقوط تعهدات

 

 شرط فاسخ با ديگر نهادهاي انحلال قرارداد تفاوت

- قرارداد، مشابه ميآنجا كه به ظاهر، نهاد شرط فاسخ با برخي ديگر از نهادهاي انحلال  از

 .ماند، لذا بايسته است كه تمايز اين نهاد انحلال از ديگر نهادهاي انحلال قرارداد دانسته شود

 شرط فاسخ و شرط خيار) الف

 :بين نهاد شرط فاسخ و نهاد شرط خيار برشمردترين جهات تفاوتتوان موارد زير را عمدهمي

 ؛و عدم نيازمندي شرط فاسخ، به انشاء مستقلـ نيازمندي شرط خيار به انشاء مستقل فسخ 1
 عليه، خود به خود و بدون نياز به انشاي فسخ، منحل ودر شرط فاسخ، عقد پس از حصول معلق

ي تحقق شرط فاسخ است و به تصميم انفساخ و انحلال قهري قرارداد، نتيجه. شودمنفسخ مي
د مشروط به آن، به انشاي مستقل و ديگري نياز ندارد؛ برخلاف شرط خيار كه انحلالِ قراردا

دهد كه اگر مايل باشد، شرط خيار، به مشروط له اين حق را مي. نيازمند است فسخي جداگانه
 .قرارداد را فسخ كند

برخلاف شرط ؛ ـ كاربرد شرط فاسخ در مطلق قراردادها و اختصاص شرط خيار به عقد لازم2
ي عقد دارند، شرط فاسخ، ويژهبه عقد لازم مختص مي خيار كه ـ بنابر نظر مشهور ـ كاربرد آن را

 .شودلازم نيست و در عقود جايز نيز شرط نهاده مي
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در ؛ ـ عدم لزوم اهليت و سلامت اراده به هنگام تحقق شرط فاسخ، برخلاف شرط خيار3
شي ي طرفين قرارداد در نفوذ آن نقعليه، اهليت و سلامت ارادهشرط فاسخ، به هنگام تحقق معلق

باشد و حال اين كه در قرارداد نياز از قصد و اراده ميندارد؛ چه اين كه انفساخ، امري قهري و بي
باشد؛  دهمشروط به شرط خيار، مشروط له بايد به هنگام انشاي فسخ، داراي اهليت و سلامت ارا

وابسته است و  سازد كه به قصد و ارادهزيرا شرط خيار، انحلال قرارداد را به انشاي فسخ منوط مي
 .پذيردبدون اهليت و سلامت اراده، تحقق نمي

ـ عدم زوال شرط فاسخ در پي تصرف متلفانه و ناقلانه در مال موضوع قرارداد، برخلاف 4
در شرط خيار، تصرف ناقلانه و متلفانه در مال موضوع قرارداد، انتفاء و از بين رفتن ؛ شرط خيار

گذاري شرط شرط فاسخ؛ زيرا يكي از مهمترين مصالح قانونشود؛ برخلاف شرط خيار را موجب مي
  )153 ،سبحاني، المختار في احكام الخيار( .فاسخ، انتفاع از عوضان است

 شرط فاسخ و تعليق بطلان عقد) ب

طور از تعليق بطلان عقد، شرط و تعليقي است كه پس از انعقاد و حصول آثار عقد به مراد
دارد كه درصورت تحقق داد را به تحقق امري در خارج معلق ميگونه انحلال قرارمنجز، بدين

 ؛64 ،شهيدي، سقوط تعهدات( .ي آغازين، زوال و انحلال يابدمعلق عليه، عقد و آثار آن از لحظه
 )5،408 ،كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها

. قد دانستترين فرق بين شرط فاسخ و تعليق بطلان عتوان عمدهتفاوت در اثر تعليق را مي
در شرط فاسخ، : اثر تعليق در شرط فاسخ، ناظر به آينده است و نسبت به گذشته اثري ندارد؛ يعني

ي رود نه از لحظهعليه از بين ميي تحقق معلقعليه، عقد و آثار آن از لحظهپس از تحقق معلق
كند و داراي لي حذف ميكه تعليق بطلان عقد، قرارداد و آثار آن را به كقرارداد و حال اين عقادان

ي تحقق عليه، قرارداد منعقده و آثار آن نه از لحظهپس از تحقق معلق: اثر قهقرايي است؛ يعني
 زيان،كاتو( .رودي انعقاد قرارداد، محكوم به بطلان است و از بين ميعليه، بلكه از لحظهمعلق

 )403 و408، 5 ،قواعدعمومي قراردادها

 شرط فاسخ و اقاله) ج
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اله، عمل فقهي حقوقي مستقلي است كه تنها در عقود لازم جاري است و به انشايي اق
مستقل و تراضي و اهليتي جداگانه از عقد اصلي نياز دارد؛ برخلاف شرط فاسخ كه به جهت شرط 
نتيجه بودن آن، به انشايي مستقل و تراضي و اهليتي جداگانه از قرارداد نيازمند نيست و در مطلق 

 . باشدـ اعم از لازم و جايز ـ جاري مي دهاقراردا

 شرط فاسخ و انفساخ قانوني) د

ي احدي از انفساخ قانوني، عبارت است از انحلال قرارداد به حكم قانون و بدون دخالت اراده
كه طرفين قرارداد گونه كه قرارداد، پس از انعقاد و حصول آثار آن، بدون اينطرفين قرارداد؛ بدين

بر تفاسخ آن  ،قاد قرارداد، انحلال آن را شرط نهاده باشند و يا پس از انعقاد قراردادبه هنگام انع
ي منعقده بين موجر انحلال قرارداد اجاره: تراضي نمايند، صرفاً به حكم قانون، منحل گردد؛ مانند
 )166 ،شهيدي، اصول قراردادها و تعهدات( .و مستأجر درصورت تلف عين مستأجره در مدت اجاره

گردند كه ي مهم، از يكديگر متفاوت و متمايز ميفاسخ و انفساخ قانوني، در اين نكته شرط
ي انشايي طرفين قرارداد، در تحقق ي هرگونه ارادهانفساخ ناشي از قانون، به جهت عدم مداخله

ي انشايي طرفين قرارداد و يا اثر يك عمل فقهي حقوقي نيست و صرفاً يك ي ارادهآن، نتيجه
كه انحلال قرارداد مشروط به شرط فاسخ به نحو ضمني قانوني است و حال اين يم وضعحك

ي تراضي و توافق طرفين قرارداد به هنگام انحلال قرارداد، حاصل و نتيجه: شود؛ يعنينتيجه مي
باشد؛ زيرا هنگامي كه طرفين قرارداد نسبت به انحلال قرارداد در آينده توافق انشاي قرارداد مي

گيرند، در صورت جمع شدن شرايط انحلال، ي مباني آن تصميم ميشرط درباره ضمنكنند و مي
توان گفت كه انحلال باشد؛ لذا از اين نگاه مياگرچه انفساخ قهري است ولي سبب آن، ارادي مي

كاتوزيان، قواعد همان؛ ( .ي انشايي طرفين قرارداد استي ارادهقرارداد در شرط فاسخ، نتيجه
  )5،399 ،ادهامي قراردعمو

 

 ناقلانه و متلفانه تصرفات

باشد و رسد از آنجا كه شرط فاسخ تنها، تعليق انحلال قرارداد مينگاه نخست به نظر مي در
گردد و اصل اين است كه ملكيت نيز به قرارداد مشروط به شرط فاسخ، به نحو منجز منعقد مي
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؛ 6،164 ،انصاري، المكاسب( .شودحاصل مي مجرد تحقق عقد براي هر يك از دو طرف قرارداد
احسائي، (» الناس مسلطون علي اموالهم«لذا مقتضاي ) 3،235 ،)ع(الامام جعفرالصادقفقه ،مغنيه

اين است كه هر يك از دو طرف قرارداد و يا هر دوي آنها براي ) 457 و 1،222 ،عوالي اللآلي
رو نباشند و با مانعي روبه سخ،د مشروط به شرط فاي مايملك خود از قرارداتصرف ناقلانه يا متلفانه
ي موضوع قرارداد مشروط به شرط فاسخ نيز مانعي براي انحلال قهري اتلاف و تصرف ناقلانه

عليه شرط فاسخ به شمار نيايد، ليك نبايد از نظر دور داشت كه قرارداد قرارداد در پي تحقق معلق
 :د منعقد گرددتوانمشروط به شرط فاسخ، به سه صورت مي

ـ رد عين موضوع معامله ـ و نه مثل و قيمت آن ـ در پي انحلال قهري قرارداد، مورد نظر 1
 ،الشيعـهحرعاملي، وسائل(» المؤمنون عند شروطهم«توجه به عموم  در اين صورت، با. باشد
اسخ ماهيت شرط ف بهو اصل حاكميت اراده و تجارت عن تراض و التفات ) 13 و 15،50و 12،353

طور ضمني حاوي اسقاط حق تصرف مخالف با خود و الزام به نگهداري موضوع آن است كه به
تواند در موضوع قرارداد، هيچ يك از دو طرف قرداد نمي) 120،ي عمومي تعهداتكاتوزياننظريه(

و موضوع قرارداد سلب  ني آن، امكان رد عياي انجام دهد كه در نتيجهتصرف ناقلانه يا متلفانه
كه منظور و مقصود از قراردادن شرط فاسخ، استدراك مشروط است و تصرفات اينمنتفي گردد؛ چه

 .باشدمذكور مانع مقصود مي

ـ رد بدل، مثل يا قيمت مال موضوع قرارداد، معهود طرفين قرارداد مشروط به شرط فاسخ 2
يق انحلال قهري قرارداد در اين صورت، از آنجا كه شرط فاسخ، تنها، تعل. است و نه رد عين آن

گردد، مقتضاي عمومي ي منجز منعقد ميباشد و قرارداد مشروط به شرط فاسخ، به گونهمي
ي هر يك از دو طرف قرارداد منعي براي تصرف ناقلانه يا متلفانه» علي اموالهم ونالناس مسلط«

 .گذاردباقي نمي

، مورد نظر و معهود دو طرف قرارداد ـ رد عين يا بدل موضوعِ قرارداد مشروط به شرط فاسخ3
در اين صورت . گونه كه قرارداد و شرط فاسخ، از اين جهت داراي اطلاق هستندباشد؛ بديننمي

اگرچه شايد بتوان گفت كه ظاهر خود شرط فاسخ، رد عين را اقتضاء دارد، ليك حق اين است كه 
دهد؛ بنابراين، با توجه به اين مي اطلاق شرط فاسخ مذكور، به جواز و كفايت رد مثل حكم رظاه



  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ني
مبا

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
وق

حق
 

مي
سلا

ا
/

ال
س

 
 /مهفت

مار
ش

ه 
24   

106  

باشد و قرارداد مشروط به شرط فاسخ، به نحو نكته كه شرط فاسخ، تنها، تعليق انحلال قرارداد مي
شود و اصل اين است كه ملكيت نيز به مجرد تحقق عقد براي هر يك از متعاقدان منجز منعقد مي

منعي براي تصرف ناقلانه » علي اموالهمالناس مسلطون «گردد، لذا به مقتضاي عموم مي حاصل
  .شودي هيچ يك از دو طرف قرارداد ديده نميو يا متلفانه

 

 افزايش يا كاهش شرط

پي تحقق معلق عليه شرط فاسخ و انفساخ قرارداد مشروط به شرط فاسخ، طرف قرارداد و  در
تغييري به مالك پيش از  ي مال موضوع قرارداد مذكور را بدون هيچگونهفرد منتقل اليه، بايد همه

تواند چيزي را از مال موضوعِ قرارداد مشروط به شرط فاسخ اليه، نميمنتقل. عقد تحويل دهد
تواند چيزي را بيش از مال خويش مطالبه نمايد؛ چه اين كه شرط فاسخ، و مالك نيز نمي اهدبك

آيد شروط مملكّه به شمار نمي تنها، تعليق انحلال و انفساخ قهري قرارداد مشروط به آن است و از
بنابراين، هر نوع افزايش يا كاهش از عوضان . تا بتوان در قالب آن تغييراتي در عوضان ايجاد نمود

طور غيرمستقيم، صحيح و مال موضوع قرارداد مشروط به شرط فاسخ، به هر نحو آن، حتي به
  .باشدنمي

 

 پذيري تبعض

-قرارداد را به شرط فاسخ مشروط داشت، همچنين ميي توان انفساخ همهگونه كه ميهمان

توان، تنها، انحلال بخشي مشخص از آن را نيز به شرط فاسخ مشروط ساخت و بخش ديگر را از 
 .ي شرط فاسخ، مطلق و رها باقي گذاشتانحلال به وسيله

تواند به خود شرط فاسخ نيز سرايت نمايد؛ پذيري در موضوع شرط فاسخ، مياين بعضيت
گونه كه به هنگام مشروط ساختن قرارداد به شرط فاسخ،بيان شود كه تحقق بخشي معين از بدين

معلق عليه شرط فاسخ، انفساخ همه و يا تنها بخش مشخصي را از قرارداد مشروط به شرط فاسخ، 
و يا در صورت وجود قابليت در قرارداد و موضوع آن و همچنين معلق عليه شرط فاسخ،  ددر پي دار

يان گردد كه تحقق هر مقدار يا هر جزء و بخش مشخص از معلق عليه شرط فاسخ، به همان ب



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

عه 
شي

وق 
حق

ه و 
 فق
 در

سخ
ط فا

شر
/

 

107  

- آن دليلي است كه اين تبعيض» المؤمنون عند شروطهم«عموم . سازدمقدار، قرارداد را منفسخ مي

  .كندعليه و موضوع شرط فاسخ، توجيه مي لقپذيري را در مع
 

 و اسقاط شرط فاسخ سقوط

 :ي كه از بين رفتن شرط فاسخ را در پي دارند، عبارتند ازموارد ترينعمده

 ـ تراضي به اسقاط شرط فاسخ1

ي تراضي دو طرف قرارداد به هنگام انعقاد و مشروط ساختن شرط فاسخ، محصول و نتيجه
توانند بر اي كه در ايجاد شرط فاسخ مؤثر هستند، ميباشد، لذا همان دو ارادهقرارداد به آن مي

ساقط نمايند و از انفساخ  ءط فاسخ، به طور كلي يا جزئي، تراضي كنند و آن را كلاً يا جزاسقاط شر
 .همه يا بخشي از قرارداد مشروط به آن مانع شوند

 ـ انقضاء مدت و عدم تحقق معلق عليه شرط فاسخ2

عليه شرط فاسخ، مدتي معين شده باشد و يا تحقق معلق مواردي كه براي تحقق معلق در
عليه پس از سپري شدن مدت شرط فاسخ به مدتي منوط و وابسته دانسته شود، تحقق معلقعليه 

 .و خارج از ظرف زماني خويش، انفساخ قرارداد را در پي نخواهد داشت

 ـ بطلان قرارداد مشروط به شرط فاسخ3

عليه شرط باشد، پيش از تحقق معلققرارداد صحيحي كه به شرط فاسخ مشروط مي اگر
شود، بطلان قرارداد ر اثر تحقق يكي از اموري باطل گردد كه بطلان قرارداد را باعث ميفاسخ، ب

مذكور، سقوط و از بين رفتن شرط فاسخ را به نحو سالبه به انتفاي موضوع، در پي دارد؛ زيرا عقد، 
 .فاسخ، و شرط فاسخ، فرع و تابع آن است شرطموضوع 

 نهادهاي انحلال قرارداد ـ فسخ و انحلال قرارداد به وسيلهي ديگر4

عليه شرط فاسخ، هرگاه پس از انعقاد قرارداد مشروط به شرط فاسخ و پيش از تحقق معلق
ي يكي از نهادهاي انحلال قرارداد، فسخ و منحل گردد، شرط فاسخ نيز از قرارداد مذكور، به وسيله

  .رودباب سالبه به انتفاي موضوع، خود به خود ساقط و از بين مي
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 صحت و مشروعيت شرط فاسخ يلدلا

 :ترين دلايل صحت و مشروعيت شرط فاسخ دانستتوان از عمدهذيل را مي موارد

 عمومات وفاي به شرط) 1

اند به روايات وجوب و لزوم وفاي به شرط كه روايات مستفيض و بلكه متواتر دانسته شده
 ،مهذب الاحكام ،سبزوارييموسو ؛6،201 ،مصباح الفقاهه خويي،؛ 5،111،انصاري، المكاسب(

 ،الشيعهوسائل ،يعاملحر(.و در صحت و توثيق سند برخي از آنها هيچ ترديدي وجود ندارد) 17،112
گونه استدلال آورده شده كه اين روايات به عموم و اطلاقِ خويش، بر صحت و بدين) 12،34-353

در مخالفت كتاب عزيز خداوند نمايند كه اعتبار و لزوم وفاي به هر شرط غيرابتدائي دلالت مي
و شرط فاسخ نيز يكي از ) 6،201 ،خويي، مصباح الفقاهه( .نباشد) ص(سبحان و سنت رسول اعظم

گردد و مخالفتي از كتاب و سنت نيز براي هاي شرطي است كه قرارداد به آن مشروط ميگونه
ار و لازم الوفاء است شرط فاسخ ديده نشده است؛ بنابراين، شرط فاسخ، شرطي صحيح داراي اعتب

 ،مقدس اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان ؛1،215 ،غنيـه النزوع،ابن زهره ؛54،طرابلسي، جواهرالفقه(
 ،نجفي، جواهر ؛4،565 ،عاملي، مفتاح الكرامهحسيني ؛14،386 ،نراقي، مستندالشيعه ؛8،401

 ،الاحكاممهذب ،سبزواري يوموس ؛122،الخيارات ،اراكي ؛ 60،المقالمامقاني، نهايـه؛ 23،37
 )332،المناهلطباطبائي،  ؛8،189 ،المسائلطباطبائي حائري، رياض ؛17،112

 روايات خاص شرط فاسخ) 2

طباطبائي حائري، رياض (اي ديگر از روايات مستفيضه افزون بر روايات وفاي به شرط، دسته
سبزواري،  يموسو ؛332 ،المناهلطباطبائي، ؛ 3،154 ،المداركخوانساري، جامع ؛8،189 ،المسائل

وجود دارند كه با ظهور خود، اعتبار و صحت شرط فاسخ را به اثبات ) 17،124 ،مهذب الاحكام
 ،الشيعـهحرعاملي، وسائل(ي سعيدبن يسار صحيحه: ترين اين روايات عبارتند ازعمده. رسانندمي
كه ) 355-356،همان(بن ميسره  هو روايت معاويـ) 355،همان(ي اسحاق بن عمار موثقه) 12،354

شود كه انفساخ و اي پرسش ميي معاملهدرباره) ع(ي اين روايات از حضرت امام صادقدر هر سه
 ياگونه اشارهچيانحلال قهري آن به رد ثمن مشروط است بدون اين كه به فسخ و انشاي آن ه

د مشروط به شرط فاسخ را در پاسخ به پرسش طرح شده، قراردا) ع(حضرت امام صادق. شده باشد
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دارند كه اگر فروشنده در مدت معين، ثمن را براي جايز و عاري از اشكال ميدانند و تصريح مي
 .گرددخريدار پس آورد، مال به مالك پيشين آن برمي

در پاسخ به ) ع(بايست حضرت امام صادقبود، مياگر شرط فاسخ، فاقدصحت و اعتبار مي
ي قرارداد مشروط به شرط فاسخ، به عدم لزوم و نفوذ روايت دربارهپرسش طرح شده در هر سه 

، به صراحت به نفوذ و لزوم شرط )ع(نمودند، حال اين كه حضرت امام صادقشرط فاسخ حكم مي
فاسخ حكم دادند و اين خودگواهي است آشكار برصحت و مشروعيت شرط فاسخ و قرارداد 

 .مشروط به آن

ي عقد بيع مشروط به شرط استناد، پرسشِ طرح شده، درباره كه در نوع روايات مورد اين
گردد كه حكم صحت و مشروعيت شرط فاسخ به ي اين تفسير نميباشد، باعث ارايهفاسخ مي

ي طريقيت دارد قرارداد بيع محصور دانسته شود، عقد بيع مذكور در نوع روايات محل سخن، جنبه
ن روايات مورد پرسش است كه ظاهراً در عصر حضور و نه موضوعيت؛ عقد بيع از آن جهت در اي

 .مشروط ساختن عقد بيع به شرط فاسخ، امري رايج، شايع و مبتلي به بود) ع(حضرات معصومين

فقه شيعه، روايات مذكور، به ظهور خويش، به اثبات  دانشمندانچه به اعتراف بسياري از اگر
طباطبائي،  ؛14،386،ي، مستندالشيعهنراق( .شرط فاسخ و صحت و مشروعيت آن دلالت دارند

 ،والبرهان هالفائداردبيلي، مجمعمقدس ؛19،35 ؛بحراني،الحدائق الناضره ؛333،محمد، المناهل
حاشيـه كتاب ،يزدي يطباطبائ؛ 37، 23 ،نجفي، جواهر؛4،565 ،الكرامـهعاملي،مفتاححسيني؛ 8،401

سبحاني، المختار ؛14،96 ،الصادقاني،فقهروح ينيحس؛ 336-4،337 ،خميني، البيع ؛2،457المكاسب
فقه شيعه، استناد به روايات مذكور را براي اثبات  دانشمندانليك برخي از ) 157 ،في احكام الخيار

رانند كه روايات مذكور تنها، صحت و مشروعيت شرط فاسخ پذيرا نيستند و از اين پندار سخن مي
دهند تا بدين ان براي اين ادعاي خويش، دليلي ارايه نمياين. دارنداي از شرط خيار را بيان ميگونه

-آنچه مخالفان شرط فاسخ به آن دست مي. آنان مورد تحليل و بررسي قرار گيرد نطريق سخ

 :گرددترين آنها به همراه پاسخ بيان مييازند، طرح اشكال و مطالبي چند است كه در ذيل عمده

 شرط نتيجه بودن شرط فاسخ )الف

  فقه، از آن جهت كه به صحت و مشروعيت شرط نتيجه باور نداشتند لذا  دانشمندانبرخي از 
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دادند؛ چه اين كه شرط فاسخ، از شروط به عدم صحت و فقدان مشروعيت شرط فاسخ حكم مي
فقه، صحت و مشروعيت شرط  دانشمندانآيد و حال اين كه امروزه در نزد نتيجه به شمار مي

 ،عراقي، شرح تبصره المتعلمين( .سلم كه در آن ترديدي راه نداردنتيجه، امري است ثابت و م
 ) 98، 14 ،فقه الصادق؛ همان،5،359 ،روحاني، منهاج الفقاهه ينيحس ؛4،334 ،خميني، البيع؛ 5،147

 انفساخ قرارداد بدون سبب )ب

مخالفان صحت و مشروعيت شرط فاسخ، پذيرش انحلال و انفساخ قهري قرارداد مشروط به 
پندارند و حال اين كه شرط خود از فاسخ را، انحلال و انفساخ قرارداد، بدون وجود سبب مي شرط

 نجفي،( .اسباب و مؤثرات است و با وجود اين سبب، ديگر، به سبب خاصي نيازي وجود ندارد
يزدي، حاشيـه كتاب يطباطبائ ؛177،المكاسبآخوندخراساني، حاشيـه ؛38، 23 ،محمد حسن جواهر

سبزواري، مهذب  يموسو؛ 4،335،خميني،البيع ؛ 60،مامقاني، نهايـه المقال؛ 2،476 ،بالمكاس
- فقه؛همان،5،359 ،منهاج الفقاهـه ي،روحان ينيحس؛ 126 ،اراكي، الخيارات؛ 17،126 ،الاحكام

 )154،سبحاني، المختار في احكام الخيار؛ 14،98 ،الصادق

 سببيت وجود عقد براي عدم خود )ج

شود كه عقد قرارداد به شرط فاسخ، همزمان با انشاي خود قرارداد، باعث ميساختن  مشروط
از همان زمان اشتراط قرارداد به شرط فاسخ، انفساخ يابد؛ ليك بايد دانست كه زمان تحقق عقد و 

باشد و لذا ظرف وجود انفساخ، از ظرف وجود قرارداد، متأخر مي. زمان تحقق انفساخ، يكي نيست
خوانساري، جامع ؛ 3،81 ،الطالبنائيني، منيـه( .د قرارداد، عدم خود را اقتضاء نداردرو وجوبه هيچ
 ؛14،98 ،فقه الصادق؛ همان،5،359 ،الفقاههروحاني، منهاج ؛4،335 ،خميني، البيع؛ 3،155 ،المدارك

 )59 ،سقوط تعهدات يشهيدي، مهد

  

 گيرينتيجه

ه و حقوق شيعه، شرط فاسخ يكي از فق دانشمندانهاي فقهي توجه به بررسي نوشتهبا
اين نهاد . باشد كه فقه و حقوق شيعه، از ديرباز با آن آشنا بوده استنهادهاي انحلال قرارداد مي

انحلال قرارداد، ماهيتي مستقل، جدا و متفاوت از ديگر نهادهاي انحلال قرارداد داراست و با اين 



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

عه 
شي

وق 
حق

ه و 
 فق
 در

سخ
ط فا

شر
/

 

111  

وع آن را مطلق قرارداد صحيحِ نافذ غيرممنوع از موض. باشدوجود با آنها جمع و قابل پيشگيري مي
اثر اصلي شرط فاسخ، انحلال قهري قرارداد است ليك، ايجاد . دهدانحلال ارادي سامان مي

. محدوديت تعهدات و الزامات ناشي از قرارداد و نيز بازگشت آثار پيش از عقد را نيز در پي دارد
تفاده از دلايل عام، خود از دلايلي خاص هم و مشروعيت نهاد شرط فاسخ، افزون بر اس تصح
باشد؛ چنانكه در عين اشتراك با ديگر نهادهاي انحلال قرارداد در قواعد عمومي مند ميبهره

 .مربوط به انحلال قرارداد، از احكام خاص خويش نيز برخوردار است

 الاّ باالله عليه توكلت و إليه أنيب يما توفيقـ و

 منابع فهرست 

الدين، وزارت ارشاد اسلامي ، سيدمهدي شمسحاشيـه المكاسبمحمدكاظم،  ،خراسانيآخوند ـ 1
 .اول چاپهـ ق، 1405تهران، 

 .يهـ ق ، الاول 1403قم،  ،يعراق ي، مجتبياللال يعوال ،يمحمد بن عل ،يحسائاـ 2

 .هـ ق 1411سلامي،قم،النشرالابهادري،مؤسسـه،ابراهيمجواهرالفقهالبراج،بنعبدالعزيز،الطرابلسيبراجـ ابن3

، ابراهيم بهادري، الاصول و الفروع يغنيـه النزوع إلي علمـسيدحمزه بن علي، ، ـ ابن زهره4
 .هـ ق  1417مؤسسـه الامام الصادق، قم، 

 .هـ ق، الاولي 1414، في طريق الحق، قم، الخياراتمحمدعلي، ، ـ اراكي5

 .هـ ق، الاولي 1420كر الاسلامي، قم، ، مجمع الفالمكاسبمرتضي بن محمدامين، ، ـ انصاري6

، مؤسسـه النشر الاسلامي، قم، أحكام العتره الطاهره يالحدائق الناضره فـيوسف، ، ـ بحراني7
 .هـ ق، الاولي 1363

،عبدالرحيم رباني وسائل الشيعـه الي تحصيل مسائل الشريعـهمحمدبن الحسن، ، ـ حر عاملي8
 .هـ ق 1382شيرازي، دار احياء التراث، بيروت، 

  .، المطبعـه العلميـه، قم، بيتا، الاوليفقه الصادقسيدمحمدصادق، ، ـ حسيني روحاني9
  .هـ ق، الاولي 1418بينا، قم،  ،ةمنهاج الفقاهـ، ـــــــــــــــــــــــــــ -10
 .، الاولي، دار احياء التراث، بيروت، بيتاالقواعدشرحالكرامـه فيمفتاحسيدمحمدجواد، ،عامليحسيني-11

 .، هـ ق، اول1421، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، البيعسيدروح االله، ، ـ خميني12

  اكبرغفاري،موسسه اسماعيليان، ،عليالمختصرالنافعشرحيفـالمداركجامعسيداحمد،   ،ـ خوانساري13
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 .هـ ق، الاولي 1405قم، 

، محمدعلي توحيدي تبريزي، موسسه عاملاتمصباح الفقاهـه في المسيدابوالقاسم، ، ـ خويي14
 .، هـ ق، الاولي1417انصاريان، قم، 

 .هـ ق، الاولي 1414قم، ) ع(، مؤسسـه الامام الصادق المختار في احكام الخيارجعفر، ، سبحاني -15

 .هـ ش، اول 1381، انتشارات مجد، تهران، اصول قراردادها و تعهداتمهدي، ، ـ شهيدي16

 .هـ ش، اول 1381، انتشارات مجد، تهران، سقوط تعهدات، ــــــــــــــ 17

 .، قم، بيتا)ع(آل البيت  ة، مؤسسـالمناهلسيدمحمد، ، ـ طباطبائي18

، مؤسسـه النشر رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائلسيدعلي، ، ـ طباطبائي حائري19
 .هـ ق، الاولي 1419الاسلامي، قم، 

، عباس محمدآل سباع القطيفي، حاشيـه كتاب المكاسبيدمحمدكاظم، س، طباطبائي يزدي -20
 .هـ ق، الاولي 1423لاحياء التراث، قم، ) ص(دارالمصطفي 

 .ق،الاولي.هـ1413النشرالاسلامي،قم،،محمدحسون،مؤسسـهالمتعلمينتبصرهشرحضياءالدين،،عراقي -21

 .هـ ش، چهارم 1376انتشار، تهران،  ، شركت سهاميقواعد عمومي قراردادهاناصر، ، ـ كاتوزيان22

 .هـ ش، اول 1374، مؤسسه نشر يلدا، تهران، ي عمومي تعهداتنظريه، ـــــــــــــــ 23

 .ق،الاولي.هـ1345نجف،المرتضويـه،،مطبعـهالآمالهغايـهتكلمـيفـالمقالهنهايـعبداالله،،ـ مامقاني24

 .ةهـ ق، الرابعـ 1424، مؤسسه انصاريان، قم، )ع(فقه الامام جعفر الصادق محمدجواد، ،ـ مغنيه25

، مجتبي عراقي، علي شرح إرشاد الاذهان يمجمع الفائده و البرهان فـاحمد،  اردبيلي ،ـ مقدس26
 .هـ ق، الاولي 1411پناه اشتهاردي، حسين يزدي، مؤسسـه النشر الاسلامي، قم، 

، دفتر مؤلف، نجف، يان حلال و الحرامب يمهذب الاحكام فـسيدعبدالاعلي، ، ـ موسوي سبزواري27
 .هـ ق، الاولي 1416

، موسي نجفي خوانساري، مؤسسـه النشر شرح المكاسب يمنيـه الطالب فـمحمدحسين، ،ـ نائيني28
 .هـ ق، الاولي 1421الاسلامي، قم، 

، علي آخوندي، دارالكتب شرح شرايع الاسلام يجواهر الكلام فـمحمدحسن، ، ـ نجفي29
 .هـ ش 1368ه، تهران، الاسلاميـ

) ع(مؤسسـه آل البيت  ،أحكام الشريعـه يمستند الشيعـه فـاحمدبن محمد مهدي، ،نراقي -30
  .هـ ق، الاولي 1418لاحياء التراث، قم، 


